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چکيده
از جمله زيبايى هاى آثار ادبى دنيا، همانندى آن هاست. اين همانندى به دليل وجود انديشه ها و جان مايه هاى مشترك 
در ميان آثار ادبى است. پژوهش در موارد تلاقى و برخورد ادبيات در زبان هاى مختلف و يافتن پيوندهاى متعدد، در 
مطالعات ادبى جايگاه بسيار والايى دارد. زمينه هاى همانندى و هماهنگى دو اثر از دو زبان مختلف بيان گر روابط ملت ها 
و مردم جهان از طريق هنر و ادب است كه گاه از ساير روابط فكرى استوارتر هم هست. براى شناخت اين همانند ى ها، 
در اين مقاله به بررسى دو داستان عاشقانه، يعنى ليلى و مجنون اثر نظامى و رومئو و ژوليت اثر شكسپير پرداخته ايم.

کليد واژه ها: نظامى، شكسپير، رومئو، ژوليت، مجنون، ليلى.
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مقدمه
ــاعر بزرگ آذربايجان و صاحب خمسه،  نظامى گنجوى، ش
ــيع و هنرمندانه اى در  ــم هجرى چنان كار وس در قرن شش
حوزة ادبيات انجام داد كه بازتاب آن نه تنها در ادبيات مشرق 
زمين بلكه در ادبيات غرب و حتى در دنيا مشهود است. عصر 
ــت. دانش و معلومات  ــعر و شاعرى اس نظامى عصر رونق ش
نظامى در زمينه هاى علوم شرعى، ادبى، صرف و نحو، معانى، 
بيان، فلسفه، عرفان و ... بى نظير است. در اوايل قرن شانزدهم 
ــتان، ويليام شكسپير (1594 م) ديده  در ايالت واريك انگلس
به جهان گشود. او كارهاى ادبى خود را با نمايش نامه و تئاتر 
ــروع كرد و نامش خيلى زود بر سر زبان ها افتاد. شكسپير  ش
در حقيقت شاعر انسانيت و نقاش خصايل خوب و بد است. 
ــم ساختن صحنه هاى  ــپير، 1351: 10). هنر او در مجس (شكس

غم انگيز و خنده آور بى سابقه است.
وى قادر است خواننده را بى اختيار بخنداند يا اشك هاى او را 
سرازير سازد. نمايش نامة رومئو و ژوليت در پنج پرده و بيست 
و سه صحنه تنظيم شده است و در حقيقت اولين  نمايش نامة 
غم انگيز وى محسوب مى شود. اين اثر در سال هاى 1591 و 
1595 نوشته شده است. در اين دو اثر، يعنى ليلى و مجنون 
ــپير ـ كه هر دو از آثار جهانى   نظامى و رومئو و ژوليت شكس
ــتند ـ همانندهاى زيادى ديده مى شود. از جمله عفت،  هس
ــه و مايه هاى هر دو  ــق. با آن كه زمين پاكى، صداقت در عش
داستان عشق است،  در طول دو داستان كوچك ترين كج روى، 
انحراف و حتى فكر اين مسئله ديده نمى شود؛ هر چه هست 
ــت و صادق است يا همانندهايى ديگرى  ــق پاك و درس عش
چون اختلافاتى كه بين دو خانواده از ابتدا آغاز مى شود، عدم 
ــودن خانواده ها در ازدواج دو  ــر ازدواج و ناراضى ب توافق بر س
دل داده، جنگ و درگيرى به خاطر ازدواج، فرار هر دو عاشق، 
راهنمايى و كمك نوفل و لارنس در حق هر دو عاشق، ازدواج 
ــرگ قهرمانان هر دو  ــرانجام، م ــارى ليلى و ژوليت و س اجب
داستان شبيه به هم هستند و شباهت هاى ديگر كه در طول 
مقاله به آن پرداخته خواهد شد و سرانجام پس از تحقيق و 
بررسى نتيجه خواهيم گرفت كه كدام داستان بر ديگرى تأثير 

داشته است.
ــباهت هاى دو داستان را بررسى كنيم، ابتدا  براى اين كه ش

خلاصة اين هر دو را بيان مى كنيم.

خلاصة داستان ليلى و مجنون
در سرزمين عرب مردى بزرگ زندگى مى كرد كه فرزندى 
نداشت و از خدا خواست فرزندى به او بدهد. خدا فرزندى به او 
داد و نامش را قيس نهادند. وقتى قيس بزرگ شد، خانواده اش 
او را به مكتب فرستاد. در آن مكتب، دخترى بود به نام ليلى 

كه قيس و او در همان نگاه اول عاشق هم شدند. 

ــردم متوجه اين  ــق خيلى تلاش كردند كه م اين دو عاش
عشق نشوند اما نشد. ماجراى عشق آن ها بر سر زبان ها افتاد. 
سرانجام، از طعنة مردم آن دو از هم جدا شدند. ولى بى    قرار 
بودند، اشك مى ريختند و سرانجام مجنون سر به بيابان نهاد. 
تا اين كه بزرگان دو قبيله به اين نتيجه رسيدند كه ليلى را 
به عقد قيس درآورند. پدر قيس سيد عامرى بود. به خانة پدر 
ــتگارى كرد. پدر ليلى  ــى رفت و او را براى مجنون خواس ليل
ــرم را به ديوانه اى بدهم.  ــت كه دخت گفت كه برايم ننگ اس
وقتى اين خبر به مجنون رسيد، سر به بيابان نهاد. او از عشق 
ــد تا اين كه پدرش تصميم  ليلى روز به روز مجنون تر مى ش
گرفت او را به كعبه ببرد تا شايد مشكلش حل شود. مجنون 
ــق تر  ــت كه او را عاش را به كعبه بردند ولى وى از خدا خواس
كند كه اتفاقاً هم عاشق تر گشت. وقتى خبر به حاكم رسيد، 
او خون مجنون را مباح اعلام كرد. مجنون در گوشه اى تنها 
افتاده بود. پدر نزد او رفت و پندش داد ولى فايده اى نداشت. 
ــد. شخص بلند  ــتگار پيدا ش به مرور زمان، براى ليلى خواس
ــلام درصدد خواستگارى  پايه اى در قبايل عرب به نام ابن س

ليلى برآمد.
ــتاد اما پدر و مادر ليلى  ــانى را به خواستگارى فرس او كس
گفتند كه كمى زود است. از طرفى شخصى به نام نوفل روزى 
ــكار به صحرا رفت و مجنون را ديد. دلش به حال او  براى ش
ــكلش را حل كند. پس از  ــوخت و تصميم گرفت كه مش س
گذشت مدتى مجنون وعده هايى را كه او داده بود، يادآور شد 
ــيد كه چرا كارى نمى كنى؟ نوفل به سوى قبيلة ليلى  و پرس
رفت و گفت ليلى را بياوريد وگرنه جنگ به پا مى شود. ولى 
قبول نكردند جنگ به پا شد. وقتى نوفل سپاه قبيلة ليلى را 
ديد، از در صلح درآمد. دوباره مجنون نوفل را عتاب كرد. بار 
ديگر نوفل لشكر جمع كرد و به جنگ قبيلة ليلى رفت و آن ها 
را شكست داد و از آن ها ليلى را خواست. پدر ليلى آمد و گفت 

كه من حاضرم دخترم را به هر كسى بدهم، الاّ به مجنون.
ــت  ــواب او فرو ماند. چون نوفل نتوانس ــل در مقابل ج نوف
ــس به صحرا رفت و با حيوانات  ــام دهد، دوباره قي كارى انج
مأنوس شد. او، آهوان گرفتار را نجات مى داد و با زاغ ها سخن 
مى گفت. در آن بيابان پيرزنى بر مجنون وارد شد. او شخصى 
ــا او گدايى مى كرد. وقتى  ــيده بود و ب را با طناب به بند كش
ــن و مرا ببند.» پيرزن  ــد گفت: «او را باز ك ــون او را دي مجن
ــرانجام پدر ليلى، ليلى  ــون را به در خانة ليلى برد و س مجن
ــت و به ابن  ــلام داد ولى ليلى هيچ رضايت نداش را به ابن س
سلام گفت كه از من غرض تو برنمى آيد. بعد از آن، مجنون 
از شوهر كردن ليلى با خبر شد و بسيار بى تابى كرد. در اين 
ميان پدر مجنون به طلبش رفت و به او پند داد امّا بى فايده 
بود. پدر برگشت و درگذشت و خبر مرگش به مجنون رسيد. 
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ــيار بى قرارى كرد و پس از آن با حيوانات مأنوس  مجنون بس
ــد و به نيايش به درگاه خدا پرداخت. روزى ليلى نامه اى  ش
براى مجنون نوشت. نامه به دست مجنون رسيد و با خواندن 

آن، او مدهوش شد. 
ــرانجام جواب نامة ليلى را مى دهد. روزى سليم عامرى،  س
ــى مجنون، به ديدن او رفت و او را در ميان وحوش ديد.  داي
ــت، او هم  مادر مجنون هم به ديدارش رفت و بعد از بازگش
ــت. از آن طرف، ليلى در غم فراق مجنون مريض و  درگذش
ــد و به صحرا رفت. به دكة  بيمار بود. روزى از خانه خارج ش
پيرى رسيد. پير به سراغ مجنون رفت و به او خبر داد. مجنون 
ــلام بغدادى كه مردى  نزد ليلى آمد و برايش غزل خواند. س
عاشق پيشه بود، وقتى ماجراى مجنون را شنيد، حركت كرد 
تا او را ببيند. وارد بيابان شد و مجنون را در ميان وحوش ديد. 
آن دو با هم آشنا شدند. مدتى گذشت. ابن سلام شوهر ليلى 
ــيد و ليلى از غم مجنون مريض  مرد. كم كم فصل خزان رس
ــتر مرگ افتاد و عاقبت هم درگذشت. مجنون  شد و در بس
ــر قبر او آمد و آن قدر  ــنيد، بر س وقتى خبر مرگ ليلى را ش

گريه كرد تا اين كه او هم در آن جا جان سپرد.

خلاصة داستان رومئو و ژوليت
ــتان به ترتيب وقايعى كه صورت مى گيرد با نزاع بين  داس
ــوادة مونتاگر و كاپولت،  خدمت كاران دو خانواده، يعنى خان
ــناس شهر ورونا آغاز مى شود. در همين  از خانواده هاى سرش
ــق رومئو را نسبت به  ــت رومئو، عش صحنه، بن ووليو دوس
دخترى موسوم به روزالين، از خاندان كاپولت، فاش مى سازد. 
اين عشق يك عشق خيالى است. كاپولتْ پدر ژوليت يكى از 
نجبا به نام كنت پاريس را تشويق به جلب محبت دخترش 
ژوليت مى كند و به همين مناسبت جشنى در خانة كاپولت 
ــود. رومئو با خواندن صورت مدعوين از اين ماجرا  برپا مى ش
ــود و بدون دعوت به آن جا مى رود. ژوليت خود  باخبر مى ش
ــادة ازدواج با كنت پاريس نمى بيند و در همين صحنه،  را آم
تيبالت، برادرزادة كاپولت، رومئو را مى شناسد و قصد نزاع با 
ــاطت ديگران نزاع در نمى گيرد. در همين  او را دارد اما با وس
صحنه، رومئو و ژوليت هم ديگر را مى بينند و سخت دلباختة 
هم  مى شوند و ژوليت نزد پرستار خود به عشق ناگهانى نسبت 

به رومئو اعتراف مى كند. 
ــان ضيافت، رومئو مخفيانه وارد باغچة منزل ژوليت  در پاي
مى شود و ژوليت به تنهايى روى ايوان مى آيد و به عشقشش 
نسبت به رومئو اعتراف مى كند و هم ديگر را مى بينند و قرار 
ــد نزد لارنس راهب بروند تا با هم ازدواج كنند. آن  مى گذارن
ــم مذهبى ازدواج آن ها در  دو به نزد لارنس مى روند و مراس
ــكل گيرى است كه تيبالت از راه مى رسد و به دست  حال ش
رومئو در همان جا به قتل مى رسد. رومئو فرار مى كند و به نزد 

راهب پناهنده مى شود. براى اين كار، شاهزاده، رومئو را تبعيد 
مى كند. وقتى خبر مرگ تيبالت به ژوليت مى رسد، ناراحت 
مى شود و گريه مى كند؛ چون تيبالت به دست كسى كشته 

شده كه ژوليت عاشق اوست. 
در اين زمان، كاپولت قول ازدواج دخترش را به كنت پاريس 
ــازد ولى ژوليت  مى دهد و كنت پاريس راهب را مطلع مى س
امتناع مى ورزد و پس از اين كه پدر ژوليت او را تهديد مى كند، 
ژوليت به بهانة اعتراف گناهان نزد راهب مى رود و از او يارى 
مى طلبد. راهب شخصى را به نزد رومئو مى   فرستد و ژوليت 
به هنگام خواب، شربتى را كه راهب به او داده مى نوشد و به 
خواب مرگ آسايى فرو مى رود. صبح روز بعد همه او را مرده 

تصور مى كنند و مراسم به هم مى خورد. 
ــنود و از يك عطار زهرى  رومئو خبر مرگ ژوليت را مى ش
ــتاب به ورونا باز مى گردد كه خود را در  قوى مى گيرد و با ش
كنار جسد ژوليت مسموم كند. خبر مرگ ساختگى ژوليت 
را قاصد نمى تواند به رومئو برساند. رومئو وقتى برمى گردد، به 
آرامگاه مى رود و در آن جا با كنت پاريس مواجه مى شود و در 
منازعه اى، كنت پاريس را مى كشد. رومئو نيز زهر را مى نوشد 
ــت را بيدار مى كند ولى ژوليت نعش  ــرد. راهب ژولي و مى مي
رومئو را در كنار خود مى بيند و با خنجر خودكشى مى كند و 

در كنار رومئو مى افتد.

سير كلى هر دو داستان
اگر نگاهى به بستر هر دو داستان بيندازيم، خواهيم ديد كه 
ــيرى پرشتاب و خيزابى دارند و به همين دليل گاه  هر دو س
نفس گيرند. به نظر مى رسد كه هدف نظامى و شكسپير نشان 
ــت كه بر بشر حكومت مى كند  ــت اس دادن اهميت سرنوش
ــند، به دست  ــتة حكومت باش و بدون اين كه درخور و شايس
نيروى بزرگى كه در اوج سعادت است به قعر بدبختى كشانده 

مى شوند. 
دو دل داده در هر دو داستان در دنيايى هستند كه احساس 
ــى آن ها را درك نمى كند؛ به همين  تنهايى مى كنند و كس
ــر داستان ها طغيان احساسات و اميد و تلخى  دليل، سرتاس
است. عشق از زمان نوجوانى در آن ها پديد مى آيد و در طول 
ايام رشد مى كند. قهرمانان هر دو داستان عاشق يك ديگرند 
ــت كه هر دو  ــتند. نكتة ديگر اين اس ــق نيس اما بيمار عش
داستان از لحاظ ادبى بسيار غنى هستند و احساسات لطيف 
و شوق و هيجان و سادگى و بى گناهى عشق ايده آلى، و به 
ــق افلاطونى، به بهترين وجهى در آن ها ترسيم  عبارتى عش
شده است و آدمى احساس مى كند كه حتى مرگ هم قادر 
به نابود كردن زيبايى و نيروى عشق واقعى نيست؛ به همين 
دليل است كه از خواندن آن ها احساس خستگى به خواننده 

دست نمى دهد.



دو اثر از ديدگاه هاى 
مختلفى با هم 

تشابه دارند. حوادث 
اصلى دو داستان 
از عاشق شدن دو 

قهرمان، تبعيد آن ها، 
حوادث زياد در 

زندگى آن ها، شوى 
دادن اجبارى ژوليت 
و ليلى، پاك زيستن 

آن دو، كمك افراد 
مختلف جهت حل 

مشكل دو عاشق و 
سرانجام مرگ آن 

دو... شبيه به هم اند
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خصوصيات قهرمانان اصلى داستان ها
رومئو

ــپير رومئو را جوانى غم زده نشان مى دهد كه دائم از  شكس
عشق و آن هم يك عشق خيالى صحبت مى كند. اين حالت 
روحى نتيجة احساس تنهايى و تقلاى احساسات براى يافتن 
كسى است كه قدر و قيمت او را بداند. به همين جهت نيز به 
محض برخورد با ژوليت عشق خيالى خود نسبت به روزالين 
ــق  ــد. به هر حال رومئو از همه چيز عش ــوش مى كن را فرام

بى خبر است.
كم كم شخصيت او دچار تغيير مى شود و خود را به شكلى 
نشان مى دهد كه سرنوشتى غم انگيز دارد. شكسپير جوانى و 
بى گناهى و سادگى و پاكى رومئو و ژوليت را تأكيد مى كند. 
رومئو ديگر آن جوان مغموم نيست بلكه جوانى خندان است 
ــاه راهب مى رود  ــوى خانق ــب موفقيت به س كه پس از كس
ــقى است و  ــقى كه در اوج عاش ــرانجام به صورت عاش و س

نمى خواهد مرگ معشوقه را ببيند، جام زهر را مى نوشد.

ژوليت:
ــپير ژوليت را دخترى خردسال نشان مى دهد كه از  شكس
ــپير براى  پاكى و بى گناهى و بى تجربگى بهره مى برد. شكس
ــتار، غضب او  ــه وجود آوردن تراژدى خود، اتكاى او به پرس ب
در مرگ تيبالت و كشمكش بين علايق خويشاوندى و عشق، 
همة خصوصيات يك نوجوان را آشكار مى سازد. براى ژوليت 
زندگى مفهوم يكى دنياى آشفته و رؤيايى را دارد و احساس 
وى نسبت به رومئو بر اساس احساسات شهوانى نيست و به 

همين دليل، عشق وى جنبة تقدس دارد.
حجب و حيا و بى گناهى از سخنان وى كاملاً مشخص است 
ــود و در برابر  ولى خيلى زود، او به يك زن كامل مبدل مى ش

اجبار مادرش نسبت به ازدواج با كنت ايستادگى مى كند و... .

قيس (مجنون بنى  عامرى):
ــق  ــام نوجوانى با تمام وجود عاش ــى كه در همان اي جوان
ــود. در حقيقت او رمز و نمادى از صوفى عاشقى است  مى ش
ــوق براى او تحقق مى يابد و خيلى زود به  كه فناى در معش
ليلى وابستگى پيدا مى كند و به اين نتيجه مى رسد كه ليلى 
در قلب و جان او جاى گرفته است. كم كم شخصيت او دچار 
تغيير و تحول مى شود و در حقيقت موتور زندگى اش عشق 
ــق پاك و صادقانه نسبت به ليلى. اين  ــود؛ آن هم عش مى ش
ــبت به عشق سبب مى شود كه او در  صداقت و صفاى او نس
زيارت خانة خدا عاشق تر شود. آوارگى و سرگردانى و مأنوس 
شدن با حيوانات و ماجراى فاش شدن عشق او سرانجام دل 
ــل مى خواهد به او كمك كند،  ــراد را به رحم مى آورد. نوف اف
هم چنين سليم عامرى و پدر و مادرش، ولى بى نتيجه است. 

ــتارة زهره و مشترى نجوا مى كند و با پروردگار  مجنون با س
خود به مناجات مى نشيند. سرانجام هم، راهى همان مسيرى 

مى شود كه به عنوان هدف براى خود برگزيده است.

ليلى:
نظامى ليلى را به صورت يك دختر پاك، معصوم و دخترى، 
ــت، وصف مى كند. او از  كه در دنياى درونش غوغايى به پاس
ــليم بى چون و چراى پدر و خانوادة خود  يك طرف بايد تس
ــد و از طرفى، بايد غم دورى معشوق خود، يعنى قيس،   باش
را تحمل كند. او بايد به اجبار به عقد كسى درآيد كه وى را 
دوست ندارد. زندگى ليلى فقط در يك چيز خلاصه مى شود 
ــق به مجنون است. او اين عشق و راز عشق خود را  و آن عش
در لحظه هاى آخر زندگى اش با مادر خود در ميان مى نهد و 

در حقيقت خانواده اش را در مرگ خود مقصر مى داند.

نقد و بررسى داستان
ــق بدوى، كه داستان آن ها در  ليلى و مجنون، اين دو عاش
ميان عرب مشهور بوده از دو خانوادة متشخص و معروف اند. 
ــى، پدر مجنون  ــس و ديگرى پدر ليل ــيد عامرى پدر قي س

نماينده رحم و عطوفت و مهربانى است.
ــارى كز ملكِ عرب بزرگـوارى    بودست به خوب تر دي
خاك عرب از نسيم نامش    خوش بوى تر از رحيق جامش

(نظامى، 1384: 469)
پدر ليلى نمايندة خشم و كينه بر قيس است. او آن  قدر خشم 
ــق را ادامه مى دهد تا اين كه هر دو مى ميرند. او به  به دو عاش
ــتن دخترش و افكندن سرش در جلوى سگان را تهديد  كش

مى كند و مرگ ليلى را به ازدواج او با قيس ترجيح مى دهد.
در داستان رومئو و ژوليت، دو خانواده سرشناس اند؛ از لحاظ 
شأن و مقام هم طرازند و در شهر زيباى ورونا زندگى مى كنند. 
ــبت به هم دارند و همين  اين دو خانواده كينه اى قديمى نس
ــت دو عاشق را به مرگ آن ها منتهى مى كند.  كينه،  سرنوش

مونتاگو، پدر رومئو و كاپولت، پدر ژوليت است.
ــتان ليلى و مجنون كه اختلاف بعد از عاشق  بر خلاف داس
شدن ليلى و مجنون آغاز مى شود، در داستان رومئو و ژوليت 
ــتان  ــواده با هم اختلافى ديرينه دارند؛  بر خلاف داس دو خان
ــان داده مى شود، ليلى و مجنون كه  چهرة مادر مجنون نش
ــتان  ــتان، در داس ــط داس فقط در يك جا و آن هم در اواس
رومئو و ژوليت بانو مونتاگر و كاپولت از همان ابتداى داستان 
ــادر ژوليت بيش تر از  ــى مى كنند. نقش آفرينى م نقش آفرين

ديگرى است ولى كارگردانان اصلى دو پدر هستند.
در هر دو داستان ليلى و مجنون و رومئو و ژوليت حوادث در 
ارتباط با گرفتارى دو عاشق دور مى زند؛ دو عاشقى كه نسبت به 

هم وفادارند. اين حوادث به خلق دو تراژدى قوى مى انجامند.



در داستتانن رورومئوو 
ح حواوادثدثىى  لوليتيت وو ژ
د دوو  ا اختختلافلاف چچونون
خخانانوواددهب باا همهم د ديگيگرر 
و و اياين ن كهكه د دو و دلدل د دادادهه 
ازاز دو و خاخاندندانانى ى كهكه ب با ا 
ههم م اخاختلاتلافف دارنرندد وو 
بهبه ه هم م دلدل ب بستسته ه اناند د 
و و اصاصرارار ر خاخانونواداده ه 
ككاپاپولولت ت نسنسبتبت ب به ه 
ازازدودواجاج پ پاراريسيس ب با ا 
ژژولوليتيت و و ددرگرگيريرى ى و و 
كشكشتهته ش شدندن ت تيبيبالالت ت 
بهبه د دستست ر رومومئوئو، ، 
تتبعبعيديد ر رومومئوئو ا از ز 
ششهرهر و ورورونانا و و ك كشتشته ه 
ششدندن س سر ر كوكوتيتيو و 
ددوسوست ت رورومئمئو و و و 
نينين ن نووشوشيديدن ن  ههم م چنچن
ششربرب م مرگرگ آ آورور ك كه ه 
ژوژوليليت ت بهبه ر راهاهنمنمايايى ى 
لالارنرنس س سرسر م مى ى كشكشد د 
و و بهبه ه هم م خوخوردردن ن 
اازدزدواواجشجش ب با ا كنكنتت 
پاپاريريس س وو سرسرانانجاجام م 
ممرگرگر رومومئوئو،، همهمه ه 
ححواوادثدثى ى هسهستنتندد 
ككهه شكشكسپسپيرير ب باا 
دردرايايتت وو آگآگاهاهى ى 
ا ازز  ا اثرثر ا اينين دردر خ خلقلق
آن ن هاهاج جهتهت ه هنرنرى ى 
ب به ه كاكار ر  ككردن ن اثاثرشرش
مىمى  بربرد.د.
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در داستان ليلى و مجنون از همان ابتدا وقتى مجنون عاشق 
ليلى مى شود خانواده اش او را از ازدواج با او منع مى كنند. پس 

آوارگى هاى وى آغاز مى گردد.
ليلى و دردها و رؤياهايش، الفت گرفتن مجنون با حيوانات 
ــق مجنون و ازدواج اجبارى او  ــى، بيمارى ليلى از عش وحش
مواردى هستند كه بر جنبه هاى هنرى داستان افزوده اند. در 
ــتان رومئو و ژوليت حوادثى چون اختلاف دو خانواده با  داس
هم ديگر و اين كه دو دل داده از دو خاندانى كه با هم اختلاف 
ــبت  ــته اند و اصرار خانواده كاپولت نس دارند و به هم دل بس
ــته شدن تيبالت  به ازدواج پاريس با ژوليت و درگيرى و كش
ــهر ورونا و كشته شدن  ــت رومئو، تبعيد رومئو از ش به دس
سر كوتيو دوست رومئو و هم چنين نوشيدن شرب مرگ آور 
كه ژوليت به راهنمايى لارنس سر مى كشد و به هم خوردن 
ازدواجش با كنت پاريس و سرانجام مرگ رومئو، همه حوادثى 
هستند كه شكسپير با درايت و آگاهى در خلق اين اثر از آن ها 

جهت هنرى كردن اثرش به كار مى  برد.
ــتان مخالفت پدر ليلى و ژوليت با  موضوع ديگر در دو داس
ــتان ليلى و مجنون،  بعد از اين كه  ــت. در داس ازدواج آن هاس
ــق هم ديگر مى شوند و آوازة عشق آن ها بر  قيس و ليلى عاش
ــه اتفاق جمعى از بزرگان  ــر زبان ها مى افتد، پدر مجنون ب س
ــت  ــتگارى ليلى مى رود اما پدر ليلى با اين درخواس به خواس
ــود اين كار  مخالفت مى كند و مى گويد تا فرزند تو عاقل نش

غير ممكن است.
تا او نشود درست گوهر    

اين قصه نگفتنى است ديگر
با من بكن اين سخن فراموش

ختم است بر اين و گشت خاموش         (نظامى، 1384: 478)

در داستان رومئو و ژوليت، رومئو در جشن 
مهمانى، ژوليت را مى بيند و عاشق او مى شود. 
متقابلاً ژوليت هم عاشق مى شود و آن دو با 
هم قرار ازدواج در كليسا را مى گذارند. اين 
ازدواج صورت مى گيرد. در همين مجلس، 
ــن رومئو و تيبالت، برادرزادة بانو كاپولت  بي
درگيرى به وجود مى آيد كه در نتيجة آن، 
ــد. پدر و مادر ژوليت  تيبالت به قتل مى  رس
ــان با كنت پاريس اصرار  به ازدواج دخترش
دارند و حتى پدر، ژوليت را به اخراج از خانه 

تهديد مى كند.
ــتراك ديگرى كه در دو داستان  وجه اش
ديده مى شود كمك نوفل و لارنس و ديگران 
ــت. نوفل وقتى مجنون را  ــق اس به دو عاش
ــراى او با خبر  ــان مى بيند و از ماج در بياب
مى شود، به او وعده مى دهد كه در برآوردن 
ــد. او براى اين كار به  ــش در ازدواج با ليلى كمك كن آرزوي
جنگ روى مى آورد. بعد از غلبة نوفل بر قبيلة ليلى، پدر ليلى 
تسليم خواستة او در ازدواج قيس با دخترش نمى شود. حتى 
سليم عامرى، دايى مجنون، درصدد كمك وى برمى آيد كه 
بى نتيجه مى ماند. در داستان رومئو و ژوليت،  لارنس، راهب 
كليسا به ژوليت قول مى دهد كه به آن ها كمك كند اما كمك 
ــت. او به ژوليت توصيه  لارنس با چاره گرى خاصى همراه اس
ــيدن شربتى را كه شبيه به شربت مرگ آور  مى كند كه نوش
است، بنوشد ولى چارة او هم بى نتيجه مى ماند؛ ژوليت بعد از 
ــود، جنازة رومئو را در كنار  آن كه از خواب مرگ بيدار مى ش

خود مى  بيند.
نكتة ديگر در دو داستان، ازدواج ناخواسته و اجبارى ليلى و 
ژوليت است. در داستان ليلى و مجنون شخص بلندپايه اى به 
نام ابن سلام درصدد خواستگارى ليلى برمى آيد اما پدر و مادر 

ليلى به وى مى گويند كه فعلاً زود است.
گفتند سخن به جاى خويش است

ليكن قدرى درنگ پيش است              (نظامى، 1384: 497)
ــد و او را به  ــا ليلى ازدواج مى كن ــلام ب پس از مدتى ابن س
ــة او پاك زندگى مى كند.  ــه اش مى  برد ولى ليلى در خان خان
در داستان رومئو و ژوليت، وقتى كنت پاريس به خواستگارى 
ژوليت مى آيد، خانوادة او قول ازدواج دخترشان را مى دهند اما 
مى گويند چون سن ژوليت كم است، مدتى صبر كن. سرانجام 
او را به عقد كنت پاريس درمى آورند اما در روز عروسى مراسم 
ــود. بنابراين، ژوليت  به عزادارى و تدفين ژوليت تبديل مى ش
هم مانند ليلى پاك است. سرانجام، مرگ قهرمانان بيش تر به 
ــبيه  است. در داستان ليلى و مجنون نظامى با توصيف  هم ش
زيبا از آمدن پاييز، آن را با مرگ ليلى قرين مى كند. ليلى در 



سيد رضي ميرصادقي
كدكدكترترترىىى  دددانشنشنشجوجوجوى ىى 

و و و د دبيبيبيرر ر  فف فارارارسىسىسى يبيبياتاتات اداد
سشسشستهتهته ى ى ى ز زنجنجانان بابازنزن

ووو دددررر  كككتتتاااببب هههاااىىى دددرررسسسىىى دددووورررةةة مممتتتوووسسسطططهه
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ــتر بيمارى مى افتد و راز دل خود را به مادر مى گويد و  بس
همة سفارش ها را به او مى كند و سپس:

اين گفت و به گريه ديده  تر كرد
و آهنگ ولايت دگر كرد

چون راز نهفته بر زبان راند
جانان طلبيد و ليك جان داد            (نظامى، 1384: 571)

ــر قبر  ــنود، بر س مجنون وقتى خبر مرگ ليلى را مى ش
ــد و آن قدر ناله و زارى مى كند تا اين كه در آن جا  او مى آي

ديدگان فرو مى بندد. او را كنار ليلى به خاك مى سپرند.
ــت وقتى رومئو در تبعيد خبر  ــتان رومئو و ژولي در داس
ــرى قوى به چنگ مى آورد  ــنود، زه مرگ ژوليت را مى ش
ــموم  ــد ژوليت مس ــه ورونا مى رود تا خود را كنار جس و ب
كند. او به آرام گاه مى رود و در آن جا با كنت پاريس مواجه 
ــود. كنت پس از منازعه كشته مى شود و رومئو زهر  مى ش
را مى نوشد و مى ميرد. راهب ژوليت را بيدار مى كند. وقتى 
ــود مى بيند، با خنجر  ــو را در كنار خ ــت نعش رومئ ژولي

خودكشى مى كند.

نتيجه
دو اثر از ديدگاه هاى مختلفى با هم تشابه دارند. حوادث 
اصلى دو داستان از عاشق شدن دو قهرمان، تبعيد آن ها، 
حوادث زياد در زندگى آن ها، شوى دادن اجبارى ژوليت و 
ليلى، پاك زيستن آن دو، كمك افراد مختلف جهت حل 
مشكل دو عاشق و سرانجام مرگ آن دو... شبيه به هم اند. 
البته اختلافاتى هم ديده مى شود؛ براى مثال؛ در داستان 
ــق شدن شكل  ــپير اختلاف دو خانواده قبل از عاش شكس
ــون، اول ليلى از دنيا  ــتان ليلى و مجن مى گيرد يا در داس
ــپس، قيس، ولى در داستان رومئو و ژوليت،  مى رود و س

اول رومئو و سپس ژوليت از دنيا مى روند.
با توجه به اين كه اثر نظامى محصول قرن ششم هـ. ق برابر 
با قرن 11 ميلادى و اثر شكسپير متعلق به قرن پانزدهم 
ــلادى  نمى توان گفت كه اين دو اثر به صورت توارد به  مي
ــكل هم درآمده باشند بلكه مى توان گفت شكسپير در  ش
ــتان ليلى و مجنون را مطالعه كرده و  ــتن اثرش داس نوش

تحت تأثير آن بوده است.
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چکيده
ــبيه بدلى» كه يكى از اقسام تشبيه از جنبة  در اين مقاله «تش
شكل ظاهرى يا شيوة بيان طرفين تشبيه است و در كتاب هاى 
بيان مغفول واقع شده است، بررسى و تحليل مى شود و تفاوت 
آن با استعاره تبيين، و شواهد آن از كتاب هاى درسى و مثنوى 

مولوى بيان مى گردد.

کليد واژه ها:
تشبيه بدلى، تناسى تشبيه، استعاره، بدل، مشبه، مشبه به.

ــوارد متعدد  ــتان، در م ــاى ادبيات دورة دبيرس در كتاب ه
تشبيهى به كار رفته كه در آن «تناسب تشبيه» صورت گرفته 
ولى چون تا آن جا كه من برخورد كرده ام همكاران محترم آن 
ــتعاره تلقى مى كنند. بر اين اساس، بر آن شدم تا مقالة  را اس
ــواهدى از مثنوى، با بيان انواع  حاضر را با ذكر آن موارد و ش
آن، ارائه دهم تا شايد اين مقولة ادبى جايگاه خود را در ميان 
علوم بلاغى دورة دبيرستان بيابد و بتوانيم بين تشبيه بدلى و 

استعاره تفاوت قائل شويم.
تشبيه را از جنبه هاى مختلف تقسيم بندى و بررسى كرده اند كه 
يكى از اين جنبه ها، تقسيم بندى تشبيه از جنبة شكل ظاهرى 
بيان آن (شميسا، 1381: 126) با چگونگى ذكر طرفين (احمدنژاد، 
ــت كه شامل ملفوف، مفروق، جمع، تسويه است  1382: 37) اس

ولى تشبيه بدلى را نيز مى توان در اين گروه جاى داد.
تشبيه بدلى: «يكى از اقسام قوى تشبيه، تشبيه هاى بدلى 
است» (فرشيدورد. 1357 :31) كه در آن ها مشبه به بدل از مشبه 
است يا مشبه بدل از مشبهّ به است كه در حالت اول معمولاً 

بدل همراه با «اين» و «آن» يا «اى» ديده مى شود. مثال:


